
                                                                    ١٥٦٣ :ماره                                                                                                                               

 
 

1

 فهرست مطالب

 2 ......................................................................................................... ندب اي وجوب بر امر غهيص دلالت در اقوال
 2 ......................................................................................... وجوب و استحباب بر غهيص دلالت عدم اول قول
 2 ......................................................................................................... استحباب بر امر غهيص دلالت دوم قول
 2 ........................................................................................................... وجوب بر امر غهيص دلالت سوم قول

 2 ................................................................................................................ وجوب بر امر غهيص دلالت ليدل و وجه
 3 .............................................................................................. وجوب بر امر غهيص يوضع دلالت: اول هينظر
 3 ...................................................................................................... وجوب به امر غهيص انصراف: دوم هينظر
 3 ............................................................ حكمت مقدمات و اطلاق واسطهبه وجوب بر غهيص دلالت سوم هينظر
 3 ........................................................................................ وجوب بر غهيص دلالت به عقل حكم چهارم هينظر

 4 ........................................................................................................................................ ندب و وجوب تفاوت
 4 .................................................................................................................. فلسفه در زيتما چهارگانه اقسام
 4 ................................................................................................................. ندب و وجوب زيتما در اتينظر

 5 ................................................................................................................. ذات بعض به زيتما اول هينظر
 5 ........................................................................................................ هيخارج اعراض به زيتما دوم هينظر
 5 ..................................................................................................................... يكيتشك زيتما سوم هينظر

 



                                                                    ١٥٦٣ :ماره                                                                                                                               

 
 

2

 بسم االله الرحمن الرحيم

 صيغه امر بر وجوب يا ندب دلالتاقوال در 
دومين بحثي كه در ذيل صيغه امر بعد بحث از موضوع له آن، وجود دارد اين است كه مدلول صيغه امر آيا وجوب اســت 

 به اين سؤال سه قول وجود دارد.يا استحباب؟ در پاسخ 

 قول اول عدم دلالت صيغه بر استحباب و وجوب
يك از ندب و وجوب دلالتي ندارد و ظهور و استعمال صيغه امــر طلــب مطلــق نظريه اول اين است كه صيغه امر بر هيچ

 است و هر يك از وجوب و ندب نياز به قرينه خاص دارد.

 بر استحباب امرقول دوم دلالت صيغه 
 داند.باشد كه مدلول صيغه امر را استحباب و ندب مينظريه دومي كه در مقام وجود دارد، نظريه صاحب معالم مي

 قول سوم دلالت صيغه امر بر وجوب
باشد، اين است كه صيغه امر دلالــت بــر وجــوب دارد و لــذا نظريه سوم در مقام كه نظريه غالب متأخرين و محققين مي

 دو قول اول جايگاهي بين متأخرين ندارند  باًيتقر شود.حمل بر وجوب مي ،قرينه به كار رفت هركجا صيغه امر بدون

 بر وجوب امروجه و دليل دلالت صيغه 
گونه البته در دليل و وجه دلالت صيغه امر بر وجوب تقريرات و توجيهات مختلفي وجود دارد كه البته اين اختلافات اين

صرف و علمي باشد بلكه اين اختلافات ثمره عملي در فقه دارد كه شهيد صدر از همه  نيست كه صرفاً يك بحث تحليلي
شود نظريه سوم و چهارم بين محققين مطرح و رواج اند. در بين اين وجوهي كه ذكر ميكردهبهتر به اين آثار عملي اشاره

 دارد و نظريه اول و دوم جايگاهي ندارد.
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 ر وجوبنظريه اول: دلالت وضعي صيغه امر ب
باشد و به دلالت وضعي نظريه اول در وجه دلالت صيغه امر بر وجوب اين است كه وجوب، جز موضوع له صيغه امر مي

باشد و اوامر شايع مي ، مجازباشد البته اين مجازكند و دلالت آن بر ندب از باب مجاز ميصيغه امر دلالت بر وجوب مي
باشد و دليل ايشان هــم تبــادر م. مرحوم صاحب كفايه قائل به اين نظريه ميندبي در شريعت و محاورات عرفي كم نداري

 باشد. البته بعد از ايشان اين نظريه طرفداري ندارد.كه علامت حقيقت است، مي

 نظريه دوم: انصراف صيغه امر به وجوب
هم كثرت اســتعمال علت آنباشد و انصراف صيغه امر به وجوب مي ،نظريه دوم در مقام وجه دلالت صيغه امر بر وجوب

علت انصــراف هــم  و ؛باشدوجوب منسبق به ذهن مي ،صيغه امر در وجوب به حدي كه در مقام استعمال و تحاور ذهني
صرف كثرت استعمال در خارج نيست بلكه كثرت استعمال به همراه تحــاور و انســباق ذهنــي در مقــام اســتعمال وجــه 

 باشد.انصراف مي

 واسطه اطلاق و مقدمات حكمتبر وجوب به نظريه سوم دلالت صيغه
نظريه سوم در وجه دلالت صيغه امر بر وجوب اين است كه اين دلالت از باب اطــلاق و تمــام بــودن مقــدمات حكمــت 

باشد. اين نظريه اطلاق و مقدمات حكمــت در كــلام علمــا بــا باشد و مقتضاي اطلاق در مقام تعيين احد الاقسام ميمي
ها، شش تقرير مهم است كه تقرير اول و دوم در كلمات محقــق شده است كه البته از بين اين تقريربيانتقريرات متفاوتي 

شده است و تقرير پنجم هم تقرير مختــار عراقي وجود دارد و تقرير سوم و چهارم هم در كلمات شهيد صدر به آن اشاره
و تقريــر ششــم هــم تقريــر مرحــوم آقــاي  ستا شدهباشد كه در جلد دوم بحوث في علم الاصول مطرحشهيد صدر مي

 باشد.تبريزي مي

 نظريه چهارم حكم عقل به دلالت صيغه بر وجوب
دانســتند، دلالــت صــيغه نظريه چهارم در مقام برخلاف سه نظر قبلي كه دلالت صيغه امر بر وجوب را به دلالت لفظي مي

گويد اين دلالت از دايره دلالت الفاظ خارج است. چهار تقريــر مهــم از داند و ميامر به وجوب را از باب حكم عقل مي
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االله عبدالكريم حائري مؤسس حــوزه ني در اجود التقريرات، تقرير آيتحكم عقل در مقام وجود دارد كه تقرير آقاي نائي
 باشند.قم، تقرير امام خميني و تقرير آقاي خويي مي

 تفاوت وجوب و ندب
اي كــه قبــل از اند از وجوب، ندب، حرمت، كراهت و اباحه. مقدمهشوند كه عبارتاحكام تكليفي به پنج قسم تقسيم مي

باشد، تفاوت ميان نــدب و وجــوب مثمر ثمر مي ،، لازم به ذكر است و در مباحث تفصيلي مقامبيان تفصيلي نظريات بالا
 شود.باشد البته اين بحث درباره كراهت و حرمت هم وجود دارد و عيناً در آنجا هم جاري ميمي

 اقسام چهارگانه تمايز در فلسفه
 .در مباحث فلسفي تمايز بين دو چيز بر چهار قسم است

باشد مانند تمايز اجناس عاليه كــه بــه تمــام ذات بــاهم تبــاين دارنــد و تمايز در فلسفه تمايز به تمام ذات مي قسم اول
 گونه جنس مشتركي باهم ندارند. هيچ

هايشان از هــم جداســت ماننــد باشد يعني جنس مشترك دارند اما فصلقسم دوم تمايز در فلسفه تمايز به بعض ذات مي
 باشد.ت و تمايزشان به فصلشان مين مشترك است اما فصل انسان و غنم از هم جداسانسان و غنم كه جنسشا

قسم سوم تمايز، تمايز به منضمات و يا به تعبيري به عوارض خارج از ذات است يعني به خصوصيات صنفي يا شخصي 
هــا بــه ســياهي و جنس و فصلشان مشترك است اما تمايز آنا انسان سياه و سفيد كه هردو فرد، مانند ايراني و افغاني ي

 .باشدمي ...سفيدي و يا 

قسم چهارم تمايز تشكيكي است كه اين قسم را ملاصدرا بيان كرده است كه ما به الامتياز و ما به الافتــراق كــل يرجــع  
 الي الاخر.

 نظريات در تمايز وجوب و ندب
 ن در رابطه با تمايز وجوب و ندب محتمل است.از بين اقسام چهارگانه تمايز، سه قسم آ



                                                                    ١٥٦٣ :ماره                                                                                                                               

 
 

5

 نظريه اول تمايز به بعض ذات
باشد به اين بيان كه وجوب و ندب هر دو طلب هستند و نظريه اول در تمايز بين وجوب و ندب، تمايز به بعض ذات مي

باشد. ايــن دو متفاوت ميباشد اما فصل آن باشد كه اين نسبت بعثيه جنس آن دو ميحقيقت هر دو همان نسبت بعثيه مي
اند امــا باشد و در جنس مشتركباشد به اين بيان كه زجر و منع جنس آن دو ميقسم تمايز بين كراهت و حرمت هم مي

 باشد.در فصل باهم تفاوت دارند. اين نظريه، نظريه مشهور بين متقدمين مي

 نظريه دوم تمايز به اعراض خارجيه
تمايز به بعض ذات نيست بلكــه تمــايز بــه اعــراض خارجيــه  ،تمايز بين وجوب و ندب نظريه دوم در مقام اين است كه

 ند كه آقــاي بروجــردي  ن دو مشترك است اما در عوارض خارج از ذات با هم تفاوت دارآباشد يعني فصل و جنس مي
 باشند.قائل به اين نظريه مي

 نظريه سوم تمايز تشكيكي
است كه وجوب و ندب مراتب يك حقيقت واحده هستند كــه تمــايز تشــكيكي  نظريه سوم در تمايز وجوب و ندب اين

 باشند.دارند كه مشهور متأخرين مانند آقا ضياء عراقي، مرحوم اصفهاني و صاحب كفايه قائل به اين نظريه مي
 

 
 

 


